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تصویرگر: فریناز سلیمانی

ها رو با گوشی تون 
قا، کیوآرکد

رف

 رو درباره ی 
ن کنید و نظرتون

اسک

ی مجله بگین. 
متن و تصویرها

 چهارچنگولی نشستم دارم 
من

می خونمشون. 

یادش  خــوب  و  نکنه  اشتباه  سومم  سبیل  اگــه 

مونده باشه، قبلًا براتون گفتم که ما گربه ها هفت 

تا جون داریم. بله عزیزم! به این دُم پشمالوم قسم 

من  خودِ  مثلًا  داریــم.  جون  تا  هفت  می خورم که 

سُر و  فِر دادم رفته ولی هنوز  از جون هام رو  دوتا 

مُر و گنده در خدمت شمام. یکی از جون های عزیزِ 

دلم، زیرِ بار فشارِ مشق های مدرسه در رفت. اون یکی 

جونم هم توی یه جنگ و دعوای خیابونی با گربه های 

رفت.  در  دستم  از  چاله موشی  محله ی  هفت خطِ 

قوطی  آره!  دارم.  دیگه  جون  پنج تا  هنوز  خُب  ولی 

کنسرویان این جوریاست.

خب، شما آدم ها چون یه جونِ لاجون بیشتر ندارین، 

ما  جون های  از  هرکدوم  ولی  هم کمه.  آرزوهاتون 

گربه ها یه آرزویی داره که وسوسه مون می کنه بهش 

برسیم. این هم از جون های من و آرزوهاشون:

جون دوم:  )دَر دسترس(
این جونم دوست داره شغلِ خانوادگی مون رو ادامه 

هست  پول  هم  خیلی  بله!  موش .  تو کارِ  بره  و  بده 

توش! )یه جونم تو کار قافیه جورکردن بود. تو جون 

یه ضرب المثل گربه ای هست  براتون.(  چهارم می گم 

باشی،  شما  آدمی که  آره،  موشه.  تو  پول  می گه  که 

این جونم دوست داره موش فروشی بزنه و هزار جور 

موش  علفزار،  موش  فاضلاب،  موش  بیاره؛  موش 

خونگی، موش سقفی، موش آهویی، موش صحرایی، 

موش  طلایی،  موش  پنبه ای،  موش  موش کاکتوس، 

خیلی  موش ها  دیگه.  موش  جور  هزار  و  جامپینگ 

باشه  یــادم  یه دفعه  عجیب و غریبن.  و  جــورواجــور 

ازشون بنویسم. 

مشق های  فشار  از  رفته...  )دَر  اول:   جون 
زیاد(

خیلی  راستش.  داشتم  دوست  خیلی  رو  جونم  این 

به  ــب  خُ ــی  ول بشه  جهانگرد  مــی خــواســت  ــش  دل

آرزوش نرسید طفلک. هنوز هم بهش فکر می کنم 

و یه وقت هایی می رم آرامستان براش موش می برم 

می ذارم روی سنگ آرامگاهش.



جون سوم:  )در سایه(
این جونم خیلی جون خوبی نیست. یه ذره خرده شیشه 

داره. درباره ی آرزوش هم نمی تونم صحبت کنم. چون 

سه سگ.  زندون  توی  بندازنم  دستگیرم کنن  ممکنه 

فقط این رو بگم که اگه گربه ای، هیچ وقت به حرف 

جون سومت گوش نکن، چون برات دردسر می شه.

جون چهارم:  )در رفته(
این جونمم که قبلًا گفتم برات

وسط چاله موشی و یه مشت گربه ی شوکولات

رفقای پنجول بند اومدن، همه دُما شمشیر

خلاصه میوتأسفانه شدیم درگیر

پشما رو هوا، همه کوفته بدنا

یه جونمون اون جا رفت به باد فنا

بلا میومد سر این جونم از راست و چپ

آرزوش این بود بشه خواننده ی رپ

و کاملًا  شده  بــرآورده  )آرزوش  پنجم:   جون 
زنده س!(

این جونم همین قوطی ای هست که شما می شناسین. 

دوست داشت نویسنده بشه که شد. 

جون ششم:  )در راه(
این جونم هنوز کامل نیومده تو بدنم. یعنی یه جوریه. 

هی می ره، هی می آد. آروم  و قرار نداره. یه بار هم بهم 

گفت چون به من توجه نمی کنی می خوام برم جون 

یه گربه ی دیگه بشم. ولی خُب مرام گذاشته و مونده. 

یعنی کامل که نه. ولی خُب هست. این جونم آرزوش 

این  بار  یه  ماشینه.  عشقِ  بشه.  مکانیک  بود که  این 

صفحه رو می دم دستش که خودش براتون بنویسه.

جون هفتم:  )همیشه حاضر(
آرزوش  غذاست.  عاشق  شکموئه.  خیلی  جونم  این 

دکه ی  یه  حداقل  یا  کنه.  باز  رستوران  که  اینه  هم 

جون  این  دربــاره ی  می خواهیم  امــروز  غذافروشی. 

هفتمم صحبت کنیم. 
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خب من به افتخار این جونِ شکموی عزیزم، موضوع این شماره ی مجله رو گذاشتم 

غذا و خوراکی های خوش مزه!!! حرف هیچ کسی رو هم گوش نکردم. مایکل آنجلو 

و  فرهیختگی  و  هنر  به  ربطی  و هیچ  یه مجله،  برای  نیست  تِم خوبی  این  گفت 

فلسفه و فکر و خلاقیت و این چیزها نداره. خب برای کسی که گیاه خواره و فقط 

این  باشه.  مهمی  چیز  هم شکم  نباید  داره،  دوست  قند  و  شبدر  و  تازه  یونجه ی 

مایکل آنجلو اسب راستش می تونه با یه دونه قند یه ماه هم زنده بمونه. فِلا هم 

از اون بدتر؛ یه فلامینگوی لاغر و درازه و فقط غذاهای دریایی می خوره. ولی ما 

گربه ها همه چیزخواریم. خیلی هم روی شکممون حساسیم. 

این دوتا نمی دونن تغذیه ی سالم چه چیز مهمیه و چقدر 

اساسیه. بله!!! تغذیه ی سالم! 

پیشنهاد سرآشپز امروز 

 با عبید زاکانی 
موش کوبیده

گازداره! یه میرزاموشی بدین 

با یه لیوان آب جوب 

خنک!



آبِ جوب

شیرموش

نوشیدنی عبید زاکانی

موشاکولا

ماهی کولا

دراکولا با خون موش

موش برگر با دُم اضافه

موش لاپلو

میرزاموشی

موش کوبیده

آب موش

خورشت موش ماهی جوجه 

گوشِ موش

موشِ کبابی

موشِ شکم پُر

ماستِ موشیر

موشِ پرورده

کله  دُم ماهی

لیته ی موش

پیتزای تن ماهی

پاستای دُم موش

غذاها

نوشیدنیها

اسم دکه ش رو هم شاید می ذاشت: گربه های دنیا عاشق غذاهاش می شدن. جون هفتم دکه ش رو باز می کرد همه ی آدم ها جور نباشه، ولی من مطمئنم اگه خب شاید این منو با سلیقه ی شما 
گربه ی خوب.

کسی چه می دونه... 

این جون هفت من با این که هیچ وقت نتونست یه دکه ی غذافروشی باز کنه، اما یه 

مِنوی خیالی برای دکه ش آماده کرده و هنوز که هنوزه آرزوشه که بتونه دکه ش رو 

باز کنه و منوی خیال انگیزش رو بده دست همه ی گربه های خیابونی دنیا. 

این هم از منوی قوطی  کنسرویان، جون هفتم:

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ
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نویسنده: لیلا حبیبی

تصویرگر: المیرا  رستمی پور

کینوا به چراغ نئونی قرمز روی شیشه ی رستوران خیره 

نشسته  میز  پشت  مشتری گوشه  ای  تا  دو  شده  بود. 

برای  را سر می کشیدند. کینوا  آبکی ای  بودند و سوپ 

شکمش  قاروقور  صدای  اما  شد،  منصرف  لحظه ای 

باز کرد.  را  رستوران  درِ  و  رفت  افتاد. جلو  راه  دوباره 

زنگ بالای در دلنگ دلنگی کرد و کینوا وارد شد. بوی 

پیشخوان  نزدیک  و  رفت  جلو  زد.  دماغش  زیر  پنیر 

بیست  قدیمی  منوی  همان  رستوران  منوی  ایستاد. 

سال پیش بود؛

سوپ جو با آب پنیر
پنیر غنی شده و نان جو

نوشابه ی سوپرانرژیِ آب پنیر
و چند تا غذای پنیری ناجور دیگر.

کینوا دلش گوشت می خواست؛ خوراک بره، بوقلمون، 

یا مرغ سوخاری، شاید هم یک ماهی کبابی تروتازه. 

دلش   کینوا  نبود.  چیزها  ایــن  از  خبری  این جا  امــا 

که  جادویی ای  ادویه های  عطر  برای  بود  شده  تنگ 

قدیم ها فضای رستوران ها را پر می کرد؛ بوی شکلات، 

شیرینی های تازه و حتی بوی نان سفید.

مردم  نوین«  »زنــدگــی  قانون  طبق  که  بــود  سال ها 

می کردند،  کار  ساعت   12 روزی  این که  با  »ویستریا« 

غذایشان فقط پنیر بود. به خاطر تغییرات آب و هوایی 

به جز گل های سمیِ ویستریا چیز دیگری در آن جا رشد 

نمی کرد. قانون زندگی نوین می گفت: »غذا فقط یک 

ماده ی انرژی زاست و نباید برای این ماده پول و وقت 

زیادی صرف کرد.« بنابراین تنها غذایی که به ویستریا 

نبود که مردم  آیا خوب  بود.  و جو  پنیر  وارد می شد 

به جای این که روزی سه بار آشپزی کنند و ظرف  بشورند 

و کلی وقت و هزینه صرف کنند، فقط با خوردن یک 

غذای ساده و مقوی در همه چیز صرفه جویی کنند و 

رفاه  در  و  بیاورند  دست  به  بیشتری  پول  عوض  در 

باشند؟

داد. گارسون  سفارش  پنیر  و  جو  نان  تکه  یک  کینوا  

یک دقیقه بعد با یک بشقاب برگشت و آن را جلوی 

کینوا گذاشت.

و  لقمه  ای گرفت  بود. کینوا  حال به هم زن  پنیر  بوی 

به زور آن را قورت داد تا کمی گرسنگی اش رفع شود. 

تکه گوشت  یک  بوگندو،  پنیر  به جای  فکر کرد کاش 



سرخ کرده بود. کینوا شنیده  بود بعضی ها از بازار سیاه، 

می آورند.  شکلات گیر  حتی  و  سفید  نان  و  گوشت 

غذای  یک  یا  را کباب کرد؟  می شد گوشت  اما چطور 

دل چسب درست کرد و عطر و بویش را راه نینداخت؟ 

پرداخت  سنگینی  جریمه ی  باید  می  رفتی  لــو  اگــر 

می کردی یا سر از زندان درمی آوردی. آیا لذت خوردن 

یک  بدون  ولی  داشت؟  را  ارزشش  عالی  غذای  یک 

غذای درست وحسابی زندگی چه معنایی دارد؟ چطور 

بخوابی،  حتی  یا  و  فکر کنی  می توانی خوب کار کنی، 

وقتی غذای خوبی نمی خوری؟

بیرون  رستوران  از  و  خورد  دیگر  لقمه ی  تا  دو  کینوا 

زد و پا به خیابان گذاشت. شهر در انبوه گل های آبی 

ویستریا که از درودیوار تمام خانه ها آویزان بود، پنهان 

از کوچه ها  افتاد.  راه  خانه  به طرف  کینوا  بود.  شده  

گذشت و به آپارتمان مدرنش رسید. وقتی از آسانسور 

بیرون  در  لای  از  را  سرش  »خاویار«  آقای  شد،  پیاده 

آورد و گفت: »هی سلام کینوا! بیا تو کارتِ دارم.« 

آپارتمان  با تردید وارد  به دوروبر نگاهی کرد و  کینوا 

چیزی  »یه  آرام گفت:  خاویار  آقای  شد.  خاویار  آقای 

برات دارم .« 
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سؤال های بچه فیلسوف

1. کینوا چطور باید جواب نگهبان را بدهد؟ راستگو باشد یا دروغ بگوید؟

گرفتارش  نگهبان  سخت گیری  یا  کند  حساب  نگهبان  مهربانی  روی  می تواند  آیا   .2

می کند؟

3. بهتر بود کینوا از خوردن ژامبون و شکلات صرف نظر کند یا تصمیمش شجاعانه 

بود؟

4. اگر جای نگهبان بودی چی کار می کردی؟

5. آیا قوانین زندگی نوین برای شهروندان مناسب بود؟ 

6. اگر جای کینوا بودی و بعد از لورفتن مجازات می شدی، دیگر هرگز به جز پنیر و 

جو چیزی نمی خوردی؟

اول دکمه ی ریموت را زد و پرده ها کشیده  شد، بعد 

و  ژامبون گوشت  بسته  یک  و  باز کرد  را  یخچال  در 

یک جعبه شکلات بیرون آورد. با هیجان اما با صدای 

از  رو  این ها  جلو.  بیا  ایستادی؟  »چرا  آهسته گفت: 

بازار سیاه گیر آوردم. خیلی پول پاش دادم. زود باش 

بخور!«

با اشتها  کینوا دست به کار شد و ورقه های ژامبون را 

در دهانش گذاشت، بعد هم چند تکه شکلات خورد. 

بعد از سال ها مزه ی شکلات را می چشید. این بهترین 

شب سال بود.

رفت.  سر کارش  همیشه  مثل  زود کینوا  صبح  فردا 

یک دفعه  گذشت.  الکترونیکی  در  از  و  زد  انگشت 

با  و  را گرفت  جلویش  قوی هیکلی  و  بلندقد  نگهبانِ  

صدای زمخت و خشنی گفت: »این چیه، آقای کینوا؟« 

و به پیراهن او اشاره کرد. 

لکه  ی  یک  لباسش  روی  آورد.  پایین  را  سرش  کینوا 

کوچک قهوه ای رنگ افتاده بود. کینوا وحشت زده روی 

لکه دست کشید. بله آن لکه ی شکلات بود... 

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ



ساله
نویسنده: آروین صادقی - 13 

تصویرگر کا رت های استو ژیت: نعیم تدین

بعد از مدرسه خسته و کوفته بودم. در راه رفتن به خانه، چشم هایم به کلبه  ای 

قهوه ای رنگ و قدیمی خورد. در زدم و چند دقیقه هم گذشت، اما کسی در را 

باز نکرد. یک دفعه چشمم به تابلوی روی در خانه افتاد؛ نوشته بود: »خانه ی 

ناامیدان و گم شدگان«. 

بالأخره در باز شد. یک پسربچه ی 6ساله در را باز کرد. چشم هایش سفیدِ 

پسر دعوتم  آن  لرزیدن کرد.  به  ترس شروع  از  بود. دست هام  سفید 

بیرون کلبه را  به داخل کشاند.  کرد توی کلبه. حس کنجکاوی ام مرا 

می دیدی به نظر می آمد که تهش 70 ،80 متر باشد، اما داخل کلبه از 

یک ویلای 300متری هم بزرگ تر بود. در سراسر خانه، هزاران پسر 

و دختر، بچه هایی با چشم سفید، بودند. یکی از دخترها با لباس 

مشکی من را به اتاقی برد. وارد اتاق شدیم، یک پیرزن با یک آینه 

در دست  روی یک صندلی نشسته بود و با صدای کلفتی بهم گفت: 

»بیا بشین مرد جوان!« 

من هم با دستان لرزان  روی صندلی نشستم. آیینه را جلوی صورتم گرفت. 

پلک زدن از  بعد  و  سوخت  بدجور  چشم هایم  آینه  توی  نگاه کردن  ثانیه   3  با 

گوله کامواهای قشنگم، داستان های این شماره رو بچه ها تو دورهمی سالگرد تولد سه سالگی مجله تو 
شهرکتاب مرکزی نوشتن. اون  هم با یه چالش جذاب! کارت های بازی استوژیت رو شانسی برمی داشتن 

و با ایده گرفتن از تصویرهای شگفت انگیزِ کارت ها داستان های خلاقانه و خیلی جالبی می نوشتن. 
همه شون هم عالی بودن، من ده تاشون رو انتخاب کردم که با هم بخونیم. 
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دوباره به آینه نگاه کردم؛ چشم هایم سفید شده بود! 

پیرزن بهم گفت: »تو الآن دیگه جزوی از ما هستی، 

انسان های  از  دسته ای  ما هستی،  دسته ی  از  عضوی 

خاص، دسته ای به نام انسان های ناامید و گم شدگان. 

این جا  تا روز آخرت  این جا زندگی می کنی و  امروز  از 

می مونی. البته مجبوری بمونی؛ اگر هر موقع بخوای از 

این کلبه بری بیرون تبدیل به خاکستر می شی. پس تا 

ابد این جا موندگاری!« 

من هم بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شدم. همان 

وارد  را  من  برد.  دیگر کلبه  جاهای  به  را  من  دختر 

با  تا بچه داشتند  بزرگ کرد، که چند  اتاق خیلی  یک 

سفید  ــواری  دی مختلف  روی  سایزهای  با  قلم ها یی 

نقاشی می کردند. اسم آن اتاق هم اتاق خط خطی بود؛ 

حرف  می خواستم  تا  اما  نظرم،  از  بود  بی ربطی  اسم 

و  بود  بیرون. گشنه ام شده  پرتم کردند  اتاق  از  بزنم، 

بویی از یک اتاقی به بینی ام خورد. به طرف بو رفتم. 

آن جا یک پسر که احتمالًا 15و 16ساله بود در حال 

پختن سوسیس به رنگ طلایی بود. اما تا خواستم 

شدم.  خارج  اتاق  از  خودبه خود  شوم  اتاق  وارد 

واقعاً گیج شده بودم، همان لحظه که توی فکر 

صدای  بودم،  شده  غرق  خودم  تخیل های  و 

ریسک کردن  با  آمد.  بیرون کلبه  از  بــاران  قطره های 

بیرونی وجود  اما  و خارج شدم،  باز کردم  را  درِ کلبه 

شده  آب  غرق  شدم که  پشت بام  یک  وارد  نداشت. 

یک  و  بودند  شناور  آن  در  چوبی  قایق های  و  بود 

باز کرده  را  بود و دست هایش  پسر در آن جا نشسته 

بود  این  برای  بود، شاید  بسته  را  بود و چشم هایش 

تا  نشستم.  رفتم کنارش  شود.  پنهان  که گریه هایش 

»فعلًا  آرام گفت:  صدایی  با  کنم  سلام  می خواستم 

این جا  ساله که   15 من  برادر!  توئه،  خوش  روزهای 

پنهان  تا گریه هام  این جا  می آم  روز  و هر  افتادم  گیر 

شه. می گم نظرته با هم از کلبه بریم؟ من دیگه خسته 

دیگه  خسته ام،  دیگه  شده،  خشک  گریه هام  شدم، 

نمی کشم، دوست ندارم تو هم وضعِت مثل من بشه. 

نباید به این کلبه می اومدی، اما اومدی! و پایان دادن 

عمرت خیلی بهتر از زندگی کردن توی این کلبه ست.« 

و من هم با لحظه ای فکر دست آن پسر را گرفتم. از 

به  تبدیل  ثانیه   2 الی   1 از  بعد  و  بیرون  رفتیم  کلبه 

خونین  رگ های  با  تیره رنگ  خاکستری 

شدیم.

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ



می کرد.  زندگی  مــردی  زمین  نقطه ی  پرآب ترین  در 

روز  یک  می شد.  حسودی اش  همه کس  به  مرد  آن 

با خودش فکر کرد: »من باید تمام ابرهای دنیا را به 

دست بیاورم تا همه به من حسودی شان شود.« 

مرد فردا با وان حمامش به کویرهای امروزی رفت. آن 

موقع کویرها یکی از پرآب ترین نقاط جهان بودند. آن 

مرد تمام ابرهای آن مکان را برداشت و به بالای وان 

حمامش وصل کرد. او به همه ی دنیا سفر می کرد و 

تمام ابرها را می دزدید و آن مکان ها را خشک می کرد. 

ــرای  ب دخــتــر  ــد.  ش باخبر  ــرد  م ــارهــای  از ک دخــتــری 

به  جادوگر  رفت.  جادوگری  پیش  مرد  متوقف کردن 

پرواز  دختر  می شد  باعث  داد که  جادویی  شربتی  او 

کند و به مرد برسد. دختر بلافاصله راهی سفری برای 

برگرداندن ابرها شد. دختر بعد از سه روز به وان حمام 

مرد رسید و با مرد مبارزه کرد، اما مرد از 

دختر قوی تر بود. 

دختر  پرتاب کرد.  به عقب  را  دختر  مرد 

فهمیده بود که هرچه بیشتر ضربه بخورد 

بود.  اما دیگر دیر شده  ضعیف تر می شود، 

پایین  به  را  دختر  محکمی  ضربه ی  با  مرد 

از دست  پرتاب کرد. دختر قدرت پروازش را 

دوست  را  او  پرنده ها  که  آورد  شانس  داد. 

مادر  نیفتاد.  زمین  به  محکم  همین  برای  داشتند، 

خبر  وقتی  او  بــود.  بدجنس  جادوگر  یک  دختر  آن 

قدرتش  تمام  با  شنید،  را  دخترش  شکست خوردن 

ابرهای وان حمام مرد را تبدیل به دریا کرد. اما چون 

را  دنیا  مرده های  تمام  بود،  سیاه  جادوی  جادویش 

مرد  بعد،  به  آن  از  خیالی کرد.  موجودات  به  تبدیل 

هر روز به دنبال ابرهایی در سراسر جهان می رفت و 

شبح دختر ابرهایی را برای کره ی زمین می فرستاد. مرد 

هزاران سال پیش مُرد، اما شبح او همچنان به دنبال 

ابرهاست. از آن روز به بعد، آب زمین هر روز کمتر و 

کمتر می شود. شاید در آینده مرد تمام ابرهای جهان 

را بدزدد و یا شاید کسی مرد را شکست دهد و دنیا را 

دوباره پرآب کند. 

نویسنده: آمیتیس امانی- 11ساله

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ
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در فهرست معلق بودن اجسام می توانیم به ذهن یکی 

می گوییم  این گربه  به  اشاره کنیم!  از گربه های محل 

پشمک(  خانم  هم  )شاید  پشمک  آقــای  »پشمک«. 

ذهن عجیبی دارد. بعضی اوقات روی درخت مشغول 

آدم ها  با  اوقات  بعضی  و  پرنده هاست  با  بازی کردن 

دعوا می کند. ولی چرا می گویم ذهن او معلق است؟

پشمک کلًا روی هوا است.

با این که پشمک یک گربه است، خیلی خلاق هم 

با  پارک دیدم که دارد  هست. مثلًا یک روز در 

گل ها و آب نقاشی می کشد. )اثرات روی هوا 

بودنش است.(

بعضی ها از پشمک نفرت دارند چون شاید 

پشمک پدر است! )شاید هم مادر؟ چون 

دیدم می رود پیش چند بچه گربه.(

پایان پشمک

نویسنده: باران مرتضایی- 12ساله

بهترین دوست 
پشمک

پشمک اگر 

جسم بود

نقاشی پشمک 

بدون دایره )شاید 

خودش است(

ذهن او این گونه ذهنی معلق دارد ذهن پشمک )چون 
است(

بچه های پشمک

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ



نارگیل، نارگیل و باز هم نارگیل!

این جا  است  روز  چند  بشمرم  می کردم  سعی  اوایل 

زندانی ام؛ اما انگار نمی توانستم بفهمم چند روز است. 

روی شن های ساحل دراز کشیدم و به دریای بی انتها 

چشم دوختم؛ آبی ای بی انتها و بی پایان. چشم هایم را 

بستم و سعی کردم به عقب برگردم؛ زمانی که یک مرد 

معمولی بودم و توی یک کشتی معمولی کار می کردم. 

همه چیز معمولی بود. گاهی معمولی بودن، می تواند 

یک رؤیا باشد. وقتی هنوز همان جا بودم، یک دخترِ 

رومخ مدام از چیزهای غیرمعمول صحبت می کرد.

ویولت  فکر کنم  نمی آید…  یــادم  درســت  اسمش... 

بود. مدام از چیزهایی می گفت که وجود ندارند؛ این 

کارش اعصابم را خرد می کرد. می گفت: »اگه می خوای 

به  نکنی،  فکر  دارن  وجود  بدی که  واقعیت های  به 

ــود نــدارن  ــی که وج فکر کن.« دروغ هــای

ــرم  ــ ــظ ــ ــه ن ــ ــ بـ

دل خــــوشــــی 

احــمــقــانــه ای 

بود.

- 11 ساله نویسنده: بهار بلوری

چشم هایم  دربیاورم.  را  ویولت  ادای  سعی کردم  اما 

را روی هم گذاشتم: یک دختر که همه ی خانواده اش 

یک پا داشتند و او دو تا. او همیشه مورد تمسخر قرار 

می گرفت و...

ولی  پیدا کردم  نجات  من  آمد…  یک کشتی  صدای 

چه  ــا  دوپ دختر  آن  سرنوشت  بــدانــم  می خواستم 

می شود…

سوار کشتی شدم و یک مشت ملوان دورم را گرفتند 

حالت  این جایی؟  وقته  »چند  می پرسیدند:  سؤال  و 

خوبه؟…«

خنده ی دیوانه واری کردم: »به نظرت یه پا عادیه؟«

آن ها نگاهم کردند. یک مرد ریش سفید آن ها را کنار 

زد. انگار ناخدا بود. با صدای بلند گفت: »آقایون، این 

مرد چی داره می گه؟ خب ما یه قانون داریم و اون 

اینه که دیوانه ها جاشون ته دریاست.«

را  من  همان طور که  را گرفتند.  من  بازوهای  مردها 

واسه ی  پا  یه  »چــرا  می بردند گفتم:  عرشه  به سمت 

بعضی ها عادیه؟« 

خنده ی دیگری کردم و آن ها مرا به دریا پرت کردند.

دست وپایم را بسته بودند. پس طولی نکشید که غرق 

شدم.

سرنوشت  بدانم  می خواستم  می میرم.  شد که  حیف 

دختر دوپا چه می شود.

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ
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نویسنده: حسنا اخوان- 10 ساله

یک روز یک پادشاه داشت شطرنج بازی می کرد که یکهو به این فکر 

فرورفت که اگر یک  وقتی چاق شد با عروسک ها چه جوری رفتار کند! 

دوباره  ولی  نکرد،  آن فکر  به  دیگر  و  آمد  بدش  بود  از فکری که کرده 

فکرش رفت پیش رؤیاهای خودش. داشت فکر می کرد که اگر یک وقتی 

باز  برای صبحانه بخورد چه؟  را  پنیر، برج هرم  به جای  باشد که  مجبور 

همان لحظه بدش آمد و دیگر بهش فکر نکرد. ولی چون پادشاه ما خیلی 

خیال باف بود دوباره به فکر فرورفت.

پادشاه ما هم عاشق فضا بود و هم عاشق فرفره. این دفعه فکر کرد که اگر 

این دو تا را با هم تلفیق کند چه می شود؟

به نظر خودش که خیلی رؤیاهای باحالی داشت. ولی یک دفعه تازه به خود 

آمد و فهمید که دارد بازی می کند و دیگر دست از فکرکردن برداشت.

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ



نویسنده: حلما عامری- 10ساله - از  شهر اهواز

سرآشپز  یک  ساده،  آشپز  یک  نه  بود.  آشپز  یک  لنا 

جادوگر! مادرش برایش کلاس های مختلفی پیدا کرد 

تا بتواند رسم خانوادگی شان را ادامه دهد و اسپاگتی 

فاجعه بار بپزد. اسپاگتی ای که مثل گردباد می چرخد و 

مواد اولیه را می بلعد و مثل یک گرداب روی بشقاب 

فرود می آید. 

و  ماکارونی  درگیر گردبادهای  روز   60 و  لنا یک سال 

بود،  و...  پستو  و  ریحان  سس  و  ایتالیایی  اسپاگتی 

به  اولیه  مــواد  تهیه ی  ــرای  ب روز که  یک  این که  تا 

سوپرمارکت »برادران بی شیله پیله« رفته بود، یک پنیر 

خاص دید که رویش نوشته بود »پنیرِ عاقبت«. و لنا 

آن را خرید. بله، بدون این که به برگه ی راهنما نگاه 

کند. خب، این پنیر پنیری بود که نه کسی باید آن را 

بدزدد و نه کسی آن را سربه هوا بخورد، 

وگرنه به ماجرای زیر 

ختم می شود:

یک گربه ی اشرافی که به جای خوردن موش و ماهی، 

پنیر می خورد، پنیر عاقبت را که از کیسه  ی خرید یک 

پیرمرد افتاد به دندان های تیزش گرفت و به خانه ی 

خودش گفت:   با  برد.  هتل گربه ها  لابی  در  خودش 

»لابی خیلی تنگ است.« پس آن را نزدیک دریچه ی 

فاضلابی خورد که قوطی کنسرویان از آن می گذشت. 

را  پنیر  وقتی گربه  می دانست.  را  عاقبت  قوطی  بله، 

خورد حالش بد شد و افتاد توی فاضلاب و تبدیل به 

مجسمه شد و حالا موش ها مجسمه را می پرستند.

...
ه!.
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پاساژ را که تویش سینما رفته بودند، بلد نبود. او فکر 

کرد: »از یکی از کارکنان شنیدم که سالنی که توش فیلم 

دیدیم خالیه. من می رم اون جا تا دوستم پیدام کنه.« 

اعتبار نداشت که  او ساعت ها صبر کرد. تلفنش هم 

ده،  شد  ساعت  وقتی  بزند.  زنگ  مادرش  به  حداقل 

تصمیم گرفت که خودش برود خانه و از سالن بیرون 

پاساژ  آن طرف ترِ  متر  چند  را  دوستش  ناگهان  رفت. 

دید. با خشم گفت: »کجا بودی تو؟!« 

دوستش برگشت توی صورت جک غرید. جک وحشت 

کرد. صورت دوستش شبیه زامبی شده بود. کمی بعد، 

دیوونه!  ها!  ها  »ها  و گفت:   خندید  بلند  دوستش 

امروز هالووینه و داشتیم سربه سرت می ذاشتیم!« 

مدت  تمام  که  شد  ناراحت  خیلی  و  عصبانی  جک 

گول شوخی بی مزه ی دوستش را خورده بود. او سر 

دوستش فریاد زد و همان جا با دوستش قهر کرد. بعد 

راه  خــانــه اش  به سمت 

افتاد. دلش برای پتویی 

برایش  مادربزرگش  که 

بافته بود تنگ شده بود.

می نژاد، 11ساله
س رحی

نویسنده: دری

جک پسر شیطون و مهربانی بود که عاشق بیرون  رفتن 

با دوستانش بود. او قرار بود از خانه ی مادربزرگش با 

دیر  تازه، یک کم هم  برود.  به سینما  دوستش هری 

در کارهای  هری  خواست که  مادربزرگش  چون  شد 

خانه به او کمک کند. 

بالأخره رفت سینما و نشست به فیلم  دیدن. بعد از 

باحالی  فیلم  »عجب  دوستش گفت:  به  فیلم،  اتمام 

بود! من می رم دو تا آب بخرم. تا من می آم همین جا 

بمون.« 

جک رفت و آب خرید. وقتی برگشت، هر چه گشت 

نکرد.  پیدا  را  دوستش 

بود،  بی خیال  اول کمی 

نگران  کم کم  بعد  ولــی 

شـــد، چـــون اصـــلًا آن 

...
ه!.

ر بد
....اسکن کن و نظ



نویسنده: سارا امان پور – 12ساله

شب ترسناکی بود. البته خود الیور هم بی تقصیر نبود. 

دهم.  توضیح  برایتان  اول  از  بگذارید  شدید؟  گیج 

شب هالووین بود، اما الیور کسل شده بود. قاشق زنی 

برایش جذاب نبود، پس تصمیم گرفت به جنگل برود 

تا شب ترسناک تری برایش رقم بخورد. 

در جنگل جلو رفت. قبلًا به آن جا رفته بود، برای همین 

برایش تازگی نداشت. تا این که به یک عمارت متروک 

رسید. عمارت تخریب شده بود و سقف نداشت. الیور 

نزدیک تر شد و صدای پیانو شنید. آن شب بارانی بود 

و قطرات باران به کلاویه های پیانو برخورد می کردند و 

یک آهنگ از شوپن را می نواختند. 

را که  پایش  بود.  لق  از کاشی ها  یکی  وارد شد.  الیور 

از  شد.  تونل  یک  وارد  و  خورد  سُر  رویش گذاشت، 

تونل که خارج شد، دید روی یک نردبان است. کلی 

نردبان دورش بود و هزاران مار روی نردبان ها! یکی از 

مارها می خواست به الیور حمله کند. الیور تازه فهمید 

الیور خیلی فرز  این یک ماروپله ی واقعی است.  که 

پایان  نقطه ی  به  و  رفت  بالا  نردبان ها  از  سریع  بود. 

رسید. دوباره وارد یک تونل شد. چون با شتاب داشت 

وقتی  ببندد.  را  چشمانش  بود  مجبور  می خورد،  سر 

چشمانش را باز کرد، صبح روز بعد بود. 

...
ه!.
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- 11 ساله نویسنده: سورن محمودیان

در یه روز آفتابی، توی خونه داشتم فیلم موردعلاقه ام رو نگاه می کردم و پاپ کورن 

می خوردم. خیلی خوش حال بودم چون مامان و بابام رفته بودن بیرون و بهم گیر 

نمی دادن که درس و مشق هام رو انجام بدم. در همین لحظه که من داشتم فیلم 

رو نگاه می کردم، خواهرم داشت با بادکنک هاش بازی می کرد. شاید براتون سؤال 

پیش بیاد که چرا بادکنک؟ چون پریروز تولدش بود و چهارسالش شده بود و داشت 

ناگهان صدای  می کرد. که  بازی  تولدش  بادکنک های  با 

از  یکی  فکر کردم  اولش  شنیدم.  رو  فریادش  و  جیغ 

بادکنک هاش ترکیده و داره گریه می کنه، ولی رفتم که 

ببینم چی  شده.

خداییش نمی ارزید فیلم رو از دست بدم، ولی خب 

رفتم. دیدم بند بادکنک ها رو به لباسش بسته و 

چون بادکنک ها هلیومی بود و وزن خواهرم کم 

بود، داشت به آسمون می رفت. یه لحظه هول 

اما بعدش  باید چی کار کنم.  نفهمیدم  و  شدم 

میلی متر  یک  بگیرم.  رو  خواهرم  تا  پریدم 

مونده بود بگیرمش اما نتونستم و اون خیلی 

بالا رفت. 

اما  بزنم،  زنگ  مامانم  به  رفتم که  سریع 

هرچی زنگ زدم جواب نداد.




